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یادداشت

ترقی معکوس محیط زیست!

دقیقا در اوایل دهه ۸۰ بود که با بازســازی اعتماد  �
عمومــی و نقش بی نظیــر آموزش هــای عمومی و 
بسته های ارزشمند فرهنگ ساز در حوزه محیط زیست، 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجعی قابل 
اعتماد در ســپهر عمومی خودی نشان داد. آن روزها، 
صحت وسقم هر ادعایی درباره مسائل محیط زیستی 
را این سازمان تعیین می کرد حتی با وجود محبوبیت 
سیاســیون در آن دوره، هیــچ گاه مرجعیت ســازمان 
درخصوص اخبار و اطلاعات و اتفاقات محیط زیستی 
بــه سیاســیون یا ســایر بخش های پرنفــوذ و مرجع 
جامعــه تغییر نمی کــرد. ســازمان حفاظت محیط 
زیست به واسطه صداقت نسبی خود و تأثیرگذاری بر 
فضای عمومی جامعه و مشی قابل قبولی که در تولید 
مخاطب داشت، امکان هرگونه تولید مرجع ثانویه را 
از مجازستان ها و موج سواران و شایعه پردازان گرفته 
بود. حتی هنگامی که شــایعه آغشــتگی آب دریای 
خزر به مواد رادیواکتیو مطرح بود، این سازمان در یک 
همکاری شجاعانه با ســازمان انرژی اتمی پاره ای از 
نمونه برداری ها را رسانه ای کرد و به ریز، افکار عمومی 
را در جریان آنالیزها قرار داد، به گونه ای که هر مرحله 
از اطلاع رسانی از سوی این سازمان به آسودگی خاطر 
جامعه پیوند می خورد و موجبات لکنت شایعه پراکنان 
را فراهم می کرد. در مخالفت سازمان با پروژه کنارگذر 
انزلی به واســطه خلق مخاطبان وفادار دانشگاهی، 
حتی یک استاد مطرح دانشگاه در حوزه محیط زیست 
وجود نداشــت که مواضع و دیدگاه هایش منطبق بر 
رویکرد ســازمان حفاظت محیط زیست نبوده نباشد.  
آیا این روزها از آن مرجعیت گذشــته سازمان چیزی 
باقی مانده است؟ جایی که برای راستی آزمایی پاسخ 
رسمی سازمان، گروه حقیقت یاب! از سوی فلان مقام  
تشکیل می شود و افکار عمومی بی اعتنا به نظر رسمی 
ســازمان، منتظر انتشار گزارش آن کمیته حقیقت یاب 
باقی می ماند؛ جایی که اظهارنظر مقامات غیرمرتبط 
بیش از مواضع مسئولان ســازمان مورد اقبال است، 
خود، نشان از شکست ســازمان در عرصه عمومی و 
تفوق بنگاه های خبرپراکن، در مقابل سازمان حفاظت 
محیط زیســت و پیروزی شــان در همراه کــردن افکار 
عمومی دارد و به خوبی به ما نشان می دهد که دیگر 
برای سازمان حفاظت محیط زیست از اعتماد عمومی 
ســال های آغازین دهــه ۸۰ چیز زیــادی باقی نمانده 
اســت. حالا کار به جایی رسیده اســت که برای تأیید 
یا رد آنچه ســازمان حفاظت محیط زیست در حوزه 
محیط زیست! طرح می کند نیاز به تأیید یا رد استاندار 
یا نماینده مجلس یا فلان فرد نامرتبط و غیرمتخصص 
است و این نشان می دهد که دیگر این سازمان در سپهر 
عمومی جامعــه از آن مرجعیت برخوردار نیســت. 
حدود یک دهه اســت که کارشناسان حوزه عمومی 
در ســازمان حفاظت محیط زیست نسبت به «بحران 
مخاطب» در این ســازمان هشــدار می دهند، اما گویا 
گوش شــنوایی در این زمینه وجود ندارد و واحدهای 
عمومی ســازمان نه دید مناســبی نســبت به ایجاد 
مخاطب دارند و نه اهمیت آن را تشخیص می دهند. 
این می شود که این ســازمان با وجود مرجعیتش در 
حوزه مســائل محیط زیســتی برای سامان بخشــیدن 
به افکار عمومی نه تنها دســت بالا را ندارد، بلکه هر 
موضعــی که اتخاذ می کند، با ترقی معکوس، بحران 
افکار عمومی را شــدت می بخشــد. البته باید به این 
نابلدی ها علایق شدید حوزه عمومی به تشدید بحران 
را اضافه کرد، اما این از بار گناه نابخشــودنی سازمان 
نمی کاهد که سال هاست فرهنگ سازی مولد و تولید 
مخاطب را شوخی پنداشــته و سرمایه های عمومی 

خود را به این واسطه بر باد داده است.

حقوق حیوانات

حیوان کار یعنی چه؟!

حیوانــات کار به دســته ای از حیوانــات گفته  �
می شــود کــه بشــر بــرای مقاصــد کاری از آنها 
بهره کشــی می کند. با شــنیدن این عبارت شــاید 
در نــگاه اول توجهمــان بــه ســگ های پلیس یا 
حیوانات باربر جلب شــود، اما حیوانات کار طیف 
وســیعی از حیوانات با بهره کشــی های متفاوت را 
شامل می شــوند. یک مؤسسه حمایت از حیوانات 
برای توجه به شــرایط حیوانــات کار روز ۱۵ ژوئن 
(۲۵ خرداد) را به نام آنها نام گذاری کرده اســت. 
درحال حاضر حــدود ۲۰۰ میلیون حیــوان کار در 
جهان وجــود دارد، اما بااین حــال واژه حیوان کار 

بسیار ناشناخته و مهجور است.
مــورد  مناطقــی  در  عمومــا  کار  حیوانــات 
اســتفاده قــرار می گیرند کــه شــرایط اقتصادی 
مــردم مناســب نیســت و بالطبع ایــن حیوانات 
نیز شــرایط مناسبی ندارند. مشــکلات تغذیه ای، 
کاری  ســاعات  در  طاقت فرســا  کار  بهداشــتی، 
طولانــی و آســیب پذیربودن در محیــط کاری از 
جمله مشــکلات حیوانات کار در سراســر جهان 
است. برخی از حیوانات کار در سنین پیری کشته 
می شوند و به عنوان خوراک مورد استفاده انسان 

قرار می گیرند.
حیوانات از دیرباز به عنوان وســیله حمل ونقل، 
باربری یا برای مواردی مانند آســیاب و کشاورزی 
در کنار انسان ها بوده اند، اما با پیشرفت تکنولوژی 
و به وجودآمدن انواع ماشــین های مدرن، استفاده 
از حیوانــات برای مقاصد کاری از ســوی حامیان 
حیوانات مورد انتقاد اســت. گفته می شود حدود 
یــک میلیارد نفر از فقیرتریــن مردمان جهان برای 

امرار معاش خود به حیوانات کار متکی هستند.
آنچه برای کمک به حیوانات کار می توان انجام 
داد، افزایش آگاهی مردم برای آشنایی بیشتر با این 
حیوانــات و مشکلاتشــان اســت. همچنین تلاش 
برای مراقبت های بهداشــتی و دامپزشــکی بیشتر 
بســیار اهمیــت دارد. در کنار این دو مــورد باید با 
آموزش های پایــه ای زمینه تغییر نگــرش به این 
حیوانــات را ایجــاد کرد تا مردم تصــور نکنند این 

حیوانات برای بهره کشی و کار به وجود آمده اند.
بدتریــن و غیرضروری ترین شــکل اســتفاده از 
حیوانات کار در شــرایطی اســت که برای مقاصد 
تفریحی مورد اســتفاده قرار می گیرند. اسب های 
درشــکه در نقاط مختلف جهــان از مصادیق این 
مثــال هســتند. دلفین هایی که بــرای نمایش در 
اســارتگاه ها استفاده می شــوند نیز در دسته بندی 

حیوانات کار قرار می گیرند.
حیوانات کار در دسته های مختلفی قرار دارند 
که مهم ترین آنها عبارتند از: حمل ونقل: حیواناتی 
نظیر اسب، الاغ، گاو، فیل یا حتی گوزن های قطب 
شــمال و سگه ای ســورتمه. باربری: این حیوانات 
بــرای حمــل کالا مورد اســتفاده قــرار می گیرند. 
حیوانات نگهبان: که عموما ســگ ها در این دسته 
قرار دارند. حیوانات شــکارچی: حیواناتی هستند 
که برای شــکار دیگــر حیوانات از آنها اســتفاده 
می شود. برخی پرنده های شکاری تا حتی یوزپلنگ 
آموزش دیده در این دسته بندی قرار دارند. حیوانات 
قاچاقچــی: از ایــن حیوانــات بــرای حمل ونقل 
کالاهــای غیرمجــاز مثل مــواد مخدر اســتفاده 
می شــود. حیوانات زنده یاب: شامل سگ هایی که 
در حوادث بــرای پیداکردن افراد زنــده زیر آوار یا 
اجساد استفاده می شوند. حیوانات دستیار انسان: 
که از نمونه بارز آن می توان به ســگ های دستیار 

نابینایان اشاره کرد. 

اخیرا دیوان عدالت اداری در جایگاه سکان دار دفاع 
از حقوق ملــت در مقابل دولت، با صدور رأیی قدم در 
راهی گذاشته و شــهروندان را نسبت به اداره و نظارت 
بر اموال عمومی و شــهرداری ها، ذی نفع نمی داند. در 
این میان، شورای شــهر به عنوان نماد مردم سالاری که 
برخاسته از آرای مســتقیم مردم است نیز دم فروبسته 
و سکوت پرابهام را ترجیع بند سیاست های خویش قرار 
داده اســت. دیوان عدالــت اداری در پرونده ای مرتبط 
با دفاع از حقــوق اموال عمومی، با اســتناد به بند ب 
ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خویش، با این 
استدلال که «شاکی در دعوای مطروحه دارای سمت و 
صاحب نفع محسوب نمی شود...»، اقدام به صدور قرار 
رد شکایت کرده اســت؛ این در حالی است که با توجه 
به ماهیت وجودی دیوان، تفاوت های ماهوی و بنیادین 
بین مفهوم ذی نفع در دعاوی مطرح شده در دادگستری 
با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
تفــاوت ذی نفع در دعــاوی دیوان عدالــت  اداری 
با ســایر دعــاوی حقوقی: ذی نفــع در مفهوم حقوقی 
و قضائی کســی اســت کــه از طرح دعوا نــزد مراجع 
قضائی، نفع و فایده مشــخص و مســتقیم می برد؛ اما 
در دعــاوی عمومی که علیه دولت یا مأموران دولتی یا 
شهرداری ها مطرح می شود، لزوم نفع مستقیم در دعوا 
ملاک رســیدگی نبوده، مفهوم ذی نفع در دعاوی اداری 
بر اساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می شود. در 
دعــاوی دیوان عدالت اداری، ذی نفع یک فرد نیســت، 

بلکه ذی نفع تمام مردم هستند.
ذی نفع مســتقیم و غیرمســتقیم: با دقت در سیاق  �

قانون گــذاری و اطلاق عبارت «ذی نفع» در بند ب ماده 
۵۳ این قانون، کاملا روشــن اســت که عبارت ذی نفع 
شامل نفع مســتقیم و غیرمستقیم اســت. برای مثال، 
وقتی پمپ بنزینی از ســوی دولت به شهرداری واگذار 
می شــود و برای احداث آن نیز بحث کمک های دولتی 
و مردمی بــدون رعایت تشــریفات قانونــی (ازجمله 
برگزاری مزایده و ...) به میان می آید، مثلا به برادر عضو 
شورای شهر واگذار شود، شهروندان از منافع مستقیم و 

غیرمستقیم آن بی بهره خواهند شد.
اصل بر وجود اســت نه عدم: اصل بر ذی نفع بودن  �

مردم نســبت به اموال عمومی شــهرداری اســت، نه 
بی نفعــی؛ چــون بی نفعی عــدم اســت و اثبات عدم 
غیرممکــن. بنابرایــن، با توجــه به مبانــی جمهوری 

اســلامی، اصول حاکم بر قانون اساســی، بیانات رهبر 
کبیــر انقلاب در مــورد نقش و نفع مردم، فرمایشــات 
مقام معظم رهبری درباره نظارت آحاد مردم بر اموال 
عمومی به خصوص اســتفاده از عبارت آتش به اختیار 
و در نهایــت فلســفه وجودی دیوان عدالــت اداری و 
دقــت در نظام تقنینی که اصالــت را بر وجود می داند 
نه عدم، ذی نفع ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی، 
مخالفــت صریح بــا مبانی جمهوریت نظام اســلامی 
است و زیبنده دیوان عدالت اداری که سکان دار نظارت 

قضائی است، نیست.
دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع  �

دیوان عدالــت اداری، به عنوان دادگاهی  حقوق آنان: 
اختصاصی در ساختار قوه  قضائیه، وظیفه رسیدگی به 
شــکایات مردم از دســتگاه های اداری را بر عهده دارد. 
در سیســتم عدالت قضائی ایران، هر شخص می تواند 
از تصویب نامه ها و آیین  نامه های دولتی و شورای شهر 
و شــهرداری که مخالف قانون باشد، به دیوان عدالت 
اداری شکایت کند و لازم نیست شاکی ذی نفع مستقیم 

باشد.
صراحت قانون اساسی بر ذی نفعی مردم: طبق اصل  �

۱۷۳: «برای رسیدگی  به  شکایات ، تظلمات  و اعتراضات  
مردم  نسبت  به  مأموران ، واحدها یا آیین  نامه  های  دولتی 
یا شــهرداری و احقاق  حقوق ، آنها می توانند به دیوانی  
بــه  نام  دیوان  عدالت  اداری  مراجعه کنند». از این اصل 
استنباط می شود که عبارت ذی نفع بودن مستقیم، ناظر 
بر مواردی خاص و نسبت به برخی شکایت ها ازجمله 
موارد بند ۲ و ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری است. همچنین چگونه شهروندی 
نباید ذی نفع باشــد، ولی بتواند در سرنوشت اقتصادی 
خود مطابق بند ۸ اصل ۳ مشارکت کند؟ آیا بهتر نیست 
به مردم اجازه داده شود با ظرفیت های موجود در اصل 
هشــتم، از طرق قانونی نهی از منکــر کنند نه اینکه بر 
اثر استیصال اقدامات هنجارشکنانه مرتکب شوند؟ آیا 
دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش بر اساس 
اصل ۵۶ و احقاق حقوق مردم با ذی نفع نشمردن مردم 

در تضاد نیست؟
قانون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطلاعات: اگر  �

هر شــخص ایرانی در ارتباط بــا اموال عمومی ذی نفع 
نیســت، پس چــرا باید به اســتناد ماده ۲ ایــن قانون، 
حق دسترســی به اطلاعات عمومی را داشــته باشد؟ 

درحالی که بر اســاس مواد ۵ و ۷، مؤسســات عمومی 
مکلف اند اطلاعات را در حداقــل زمان ممکن و بدون 
تبعیض در دســترس مردم قــرار دهنــد و نمی توانند 
از متقاضی دسترســی به اطلاعــات هیچ گونه دلیل یا 

توجیهی برای تقاضایش مطالبه کنند.
انتخابات شــوراهاي  � و  قانون تشــکیلات، وظایف 

اسلامی کشــور و انتخاب شهرداران: شهروندان هستند 
که بر اســاس مــواد ۱۷ و ۷۱ این قانــون به موجودیت 
شورای شهر و شهردار مشروعیت می بخشند و شورای 
شــهر به نیابت از آنها، وظیفه نظارت بر حفظ حقوق، 
اموال و دارایی های شــهرداری را بر عهــده دارد و اگر 
شــورای شهر نتوانست یا نخواســت به وظیفه نظارتی 
خــود عمل کنــد، بدیهی اســت هریک از شــهروندان 
می تواند از طرق قانونی احقاق حق کند. به راســتی اگر 
مردم ذی نفع در تصمیمات شــورای شهر نیستند، پس 
چرا باید جلســات شــوراها طبق ماده ۱۵ علنی برگزار 

شود؟
قانون شهرداری: وقتی شهرداری بر اساس ماده ۳،  �

مؤسســه ای عمومی محسوب می شــود که وابسته به 
شوراهای محلی است و بر اساس مواد ۲ و ۷۳ موظف 
اســت عــوارض و درآمــد حاصل شــده را منحصرا به 
مصرف همان شهر برساند، حال اگر برخلاف این قاعده 
عمل کرد و منابع درآمدزای شــهر ازجمله پمپ بنزین 
شهرداری را بدون رعایت ضوابط به برادر عضو شورای 
شــهر واگذار کــرد، آیا شــهروندی که قرار اســت این 
درآمدها برای او و شهرش هزینه شود، ذی نفع نیست؟!

منشــور حقوق شــهروندی: آیا فقط بایــد عده ای  �
خاص فرصت دســتیابی بــه فرصت هــای طلایی در 
دســتیابی به اموال عمومی را داشــته باشــند؟ آیا این 
مســیر در تقابل مســتقیم با ماده ۲۱ این قانون (مستند 
بــه اصل ۳۴، ۱۷۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساســی و قانون 
دیوان عدالت اداری و قانون تشــکیل سازمان بازرسی 
کشــور مصوب ۱۳۶۰) نسبت به تقاضای احقاق حق از 
طریق مراجعه به مراجــع اداری و قضائی صالح برای 
اعتراض به تصمیمات مقامات رســمی نیست؟ و ماده 
۲۲ این قانون (مســتند به اصل ۳ قانون اساسی، قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود محیط 
کســب وکار و بند ۱۸ سیاســت های کلــی نظام اداری) 
مبنی بــر الزام بر آگاه شــدن از تصمیمــات و اقدامات 

اداری را مخدوش نمی کند؟

آیا ماده ۲۴ (مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، 
مــواد ۲۵ تا ۲۸ و ۴۱ ، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری و مواد مختلف سیاست های کلی نظام اداری 
مصوب ۱۳۸۹) مبنی بر حق شهروندان در برخورداری 
از دولت امانتدار و حافظ بیت المال را زیر پا نمی گذارد؟ 
و آنــان را طبــق ماده ۲۸ (مســتند به اصــل ۸ قانون 
اساســی، ماده ۸ قانــون حمایت از آمــران به معروف 
و ناهیــان از منکر و مــاده ۳ قانون مطبوعــات، بند ۴ 
سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه 
مطبوعات) از حــق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، 
نصیحــت درباره عملکرد حکومت و نهادهای عمومی 

محروم نمی کند؟
به واســطه این نگاه دیوان، آیا حق شــهروندان در 
دسترســی به اطلاعات عمومی طبق ماده ۳۰ (مستند 
به بنــد ۲ اصل ۳ قانون اساســی، مــواد ۲ و ۱۰ قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات، بند) الف (ماده 
۳ قانون ارتقای ســلامت نظام اداری و مقابله با فساد، 
قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار و ماده ۱۰ قانون 
الحاق دولت جمهوری اســلامی ایران به کنوانســیون 
مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷) تضییع نمی شود؟ و حق 
دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات 
عمومی و دولتی برابر و رقابت منصفانه در دســتیابی 
به فرصت ها و امکانات بر اســاس ماده ۶۸ (مستند به 
بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و بند ۱۹ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲) پایمال نمی شــود؟ و 
حق دسترسی به اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها 
و مناقصه هــا طبق بنــد ب ماده ۷۰ (مســتند به بند ۹ 
اصل ۳ قانون اساسی، بند ۵ سیاست های کلی تشویق 
سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۹، بند ۱۹ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی که مصوب ۱۳۹۲ است) نادیده گرفته 

نمی شود؟
پس جایــگاه و نقش مردم در نظارت بر مســئولان 

کجاست؟
آیا ریاســت محترم قوه قضائیه کــه پیگیر تحول در 
نظام قضائی کشــور اســت، با توجه به سمت قضائی 
ریاســت قوه قضائیه، چنین اعتقادی به شــهروندان و 
نظارت عمومی نســبت به اموال عمومی به ویژه اموال 
عمومــی شــهرداری ها دارنــد؟ آیا نظارت بــر حفظ و 
نگهداری جنگل ها، رودها، مراتع و کوه ها وظیفه مردم 

نیز نیست؟ 

نقدی بر یکی از آرای دیوان عدالت اداری به قلم یک حقوق دان

رأی به بی نفعی مردم در اموال عمومی
سپهر سلیمىسعید فرج پور

آویختــه ۱۰- دشــنام دادن- فرار کــردن- زبان عربی- 
صدای گربه ۱۱- ســبکی در موسیقی- فیلمی مشهور 
ســاخته جیمز کامرون- دوتا نون ۱۲- از ابزار زراعی- 

قسمت مهم و اساسی- اعلامیه تبلیغاتی ۱۳- علاقه- 
تئاتــر ۱۴- انتهای مســیر مســابقه- معبــد برج مانند

۱۵- سگ فضانورد شوروی- اهل هند- چهره نما. افقي :
 ۱- خوردنی ناخوشــایند!- رشــته کوه مهم شمال 
خراســان- نیمه دیوانه ۲- نام قدیــم بیت المقدس- 
فاســد- از حروف الفبا ۳- مجموعه شعری از زنده یاد 
مهــرداد اوســتا- تابع- تانــدون ۴- تــلاش و مبارزه 
برای ادامــه زندگی- مکان فروش مــواد خوراکی در 
ســینما- کشته شــدن ۵- پیکــر- خلق و خــو- امر به 
آمدن ۶- حرف ندا- شــریك جرم- از تیم های فوتبال 
اســپانیا ۷- درخت مجنون- پدر مردگان- به تنهایی 
۸- راه قابــل عبــور بــرای چارپایــان- رنجیده خاطر
۹- وســیله ذکــر- دریاچــه ای در آفریقــای جنوبی- 
ودیعــه- حــرف  نافرمــان-   زن   -۱۰ ترمــه  شــهر 
دهن کجــی ۱۱- مخفف دیگر- نوعــی کارد نوك تیز- 
حیلــه ۱۲- قبــض- چــاق و ســرحال- نــخ بافتنی
۱۳- جهان غیر مادی- شــیره برخــی درختان- ادویه 
تند ۱۴- یازده- مربوط- پایتخت لائوس ۱۵- رطوبت- 

فرمانده یونانیان در جنگ تروا- از آفات گیاهی.
عمودي :

معالجــه عظمــت-  مقوایــی-  برگــه   -۱
۲- قدرت و نیرو- رمانی نوشــته محمدرضا بایرامی 
۳- هلیــل رود در این اســتان جاری اســت- نوعی 
انبردســت بــا فک های بلنــد ۴- شــاهزاده- زمین 
آماده کشــت- نویسنده رمان ســه تفنگدار   ۵- دانه 
معطر- ســال دهم بعثت که پیامبر(ص) خدیجه و 
ابوطالب را از دســت داد- گشاد نیست ۶- از اجزای 
شــلوار- اداره کننده- عــددی یک رقمی- گشــاده
۷- جانور تک ســلولی- عماد- حرکت شدید امواج 
دریا ۸- قریه- دوســتان ۹- درگذشــته- همیشــه- 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2417 سودوکو

سودوکو ساده 2417

حسن خلیل خلیلى . وکیل پایه یک دادگسترى

على جهانى . عضو هیئت علمى دانشکده محیط زیست کرج

چندی اســت بحث ها درباره دولت محیط زیستی و دستاوردهای آن، در 
مرکز توجه محافل اجتماعی و محیط زیســتی قرار گرفته است و انتقادهای 
بســیاری به عملکرد دولت و به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست مطرح 
شــده اســت؛ تاجایی که برخی معتقدند دولت باید عنوان محیط زیستی را 
از روی خــود بردارد. با توجه به انتقاد های واردشــده به دولت و ســازمان 
حفاظت محیط زیست، به نظر لازم است برخی موارد را تبیین کرد تا چنین 

رویکردی به وضعیت نامطلوب تر منجر نشود.
۱. هر دولتی بر اســاس نیازهای کشــور و مسائل اســتراتژیک، نیاز به 
اتخاذ تصمیم در برخی مســائل محیط زیستی دارد که الزاما حافظ منافع 
ســازمان محیط زیست نیســت، بلکه در درازمدت توسعه پایدار کشور را 
رقم می زنــد؛ به ویژه درحال حاضر که طبق بیانــات رهبر معظم انقلاب، 
در جنگ اقتصادی هســتیم، شــاهد نیاز به ارائه راهکارهای اقتصادی و 
اتخــاذ تصمیماتی بعضا در راســتای جبران خســارت های اقتصادی در 
کشــور هســتیم. برای مثال اجرای بســیاری از پروژه ها با توجه کمتر به 
گزارش های ارزیابی، اثرات زیســت محیطی در همین راستاست که قطعا 

تبعاتی محیط زیستی خواهد داشت، اما در شرایط پیش رو الزام آور است.
۲. محیط زیســتی ترین دولت الزاما به معنای حفاظت بی نقص از منابع 
اکولوژیک نیست و تعریف بسیار گسترده تری دارد که منتقدان فقط به اثرات 
اکولوژیک اشــاره می کنند. محیط زیســتی ترین دولــت را می توان در بهبود 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم محلی و جامعه هدف تعریف کرد که 

از اهداف طرح هایی مانند قرق های اختصاصی در درازمدت است. 
۳. برخی از انتقادها مربوط به اموری اســت که صرفا در اختیار سازمان 
حفاظت محیط زیســت نیست و تابع عملکرد ســایر ارگان ها مانند وزارت 
نیرو، ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کشــاورزی و... اســت. 
بنابراین مسئولیت همه موارد را نمی توان بر عهده سازمان حفاظت محیط 
زیست دانست. برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف 
دولت محیط زیستی اقدام به ابلاغ طرح تنفس جنگل ها کرد و فشار بسیاری 
از برداشــت چوب از جنگل های شمال کشــور برداشته شد. از طرفی طرح 
یادشده با برگزاری جلســات متعدد با نمایندگان سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور صورت گرفت. دستورالعمل طرح مدیریت پایدار جنگل 

(بــا هدف غیرتولیــدی چوب) نیز بر عهده ســازمان جنگل هــا قرار گرفت 
که متأســفانه تاکنون این ســازمان هیچ گونه دســتورالعمل جامعی ارائه 
نکرده اســت و بســیاری از منتقدان نیز از متخصصان ســازمان جنگل ها و 

دانشگاه های منابع طبیعی هستند.
۴. شروع تخریب در محیط زیســت ازجمله تخریب و آفات جنگل های 
زاگرس یا بیابان زایی، ریشــه در مدیریت نامطلــوب اراضی و بی توجهی به 
برنامه آمایش ســرزمین و بخش ارزیابی توان اکولوژیک این طرح در برنامه 
توســعه کشور در دولت های پیشین و حتی قبل از انقلاب دارد و حل چنین 
معضلاتی با ریشــه طولانی مدت از عهده یک دولت خارج اســت و نیاز به 
برنامــه جامع و بلندمــدت و تخصیص اعتبار دارد که در شــرایط کنونی از 

عهده دولت خارج است.
۵. طرح قرق های اختصاصی در راستای دستیابی به مدیریت مشارکتی 
مناطق تحت حفاظت است و در سطح جهان نیز کاملا علمی و پذیرفته شده 

است و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت نیز بر آن تأکید دارد...
ادامه در صفحه ۱۳

دولت محیط زیستى


